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  مقدمه. 1
گفتن را  ةگوید باید ترجمه کرد، بلکه باید نحو می در ترجمه یک جمله، نه تنها آنچه را جمله

گویند مشترك باشند، اما نحوه  می توانند در آنچه می جملات. نیز به زبان مقصد برگرداند
 لهآنچه جم. اي یکسان بگویندگفتن آنها متفاوت باشد؛ یا برعکس، نکات مختلفی را به شیوه

آن است، اما نحوه گفتن مطلب به ساخت  [analytic meaning]گوید، معناي تحلیلی می
/ هدر واقع ساخت اطلاعی تلقی گویند. گردد آن برمی [information structure]اطلاعی 

دهد اطلاعات جمله را به  می خواننده است که به او امکان/نویسنده از دانش قبلی شنونده
 ،، چو1990، ولدووي 1981پرینس (ا دانش شنونده همراستا باشد نحوي آرایش کند که ب

را در نظر ) 1(براي روشن شدن تفاوت میان معناي تحلیلی و ساخت اطلاعی، جملات ). 1996
  .بگیرید

  . نازنین شیدا را راهنمایی کرد. الف) 1(
  .شیدا را نازنین راهنمایی کرد. ب      
  .کتاب را نازنین گم کرد. ج     

کنند و داراي معناي تحلیلی یکسانی  می الف و ب، یک چیز مشترك را بیان) 1(جمله دو 
از طرفی، ساخت اطلاعی دو جمله . ج متفاوت است)1(معناي تحلیلی این دو جمله با . هستند

گفتن  ةگویند، اما نحو می الف و ب با هم متفاوت است؛ یعنی با اینکه هر دو یک چیز را) 1(
توان گفت با اینکه داراي معناي  می ب و ج،) 1(در مورد جملات . اردآنها با هم فرق د

گفتن مطلب در این دو  ةتحلیلی متفاوت هستند، اما ساخت اطلاعی آنها یکسان است و نحو
  .جمله یکسان است
ي زیادي در اصول و مبانی ها برگرداندن معناي تحلیلی جملات، بحث ةدر مورد نحو

ي ساخت اطلاعی جمله، ها ویژگی ةنوشته حاضر بحث دربارهدف . ترجمه انجام شده است
براي دست یازیدن به این . درست است ةبرگرداندن آن به شیو ةدر انگلیسی و فارسی، و نحو

به ) 3(در بخش . پردازیم بندي آن میبه معرفی ساخت اطلاعی و تقسیم) 2(مهم، در بخش 
، اسنادي [topicalized]ي شده بررسی ساخت نحوي و اطلاعی جملات مجهول، مبتداساز
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پسایند شده -پیشایند و] [pseudo cleft، شبه اسنادي شده [cleft sentence]شده 
[inversion]بخش چهارم به توصیف و تحلیل آزمونی . شود می ، در انگلیسی اشاره

پردازد که براي سنجش توانایی دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی در برگرداندن  می
این آزمون برخی . پردازد دار مذکور و میزان آگاهی آنها از ساخت اطلاعی می ت نشانجملا

  .دهد از نقاط قوت و ضعف برنامه آموزش مترجمی را نیر نشان می
  اخت اطلاعیس. 2

هاي نحوي،  ردیف ساخت عنوان ساختی هم به) 1990(را ولدووي  اصطلاح ساخت اطلاعی
دارد که این ساخت با استفاده از عوامل موجود  او اظهار می .برد می کار آوایی و صرفی زبان به

شود تا باعث شود جمله در بافت و  هاي نحوي، آوایی و حتی صرفی جمله ایجاد می در ساخت
ساخت اطلاعی جمله بازتاب اطلاعات کلامی و . کار رود طور مناسب به گفتمانی خاص به

نیازمند درك معناي تحلیلی جمله، بلکه  درك و تفسیر جمله نه تنها. بافتی در جمله است
در واقع بر طبق این نظر چون جملات . باشد مستلزم درك معناي اطلاعی و ارتباطی آن نیز می

روند و نیاز است که داراي معناي ارتباطی متفاوتی در  کار می هاي متفاوت به در بافت
، عوامل )آرایش واژگان مانند(هاي مختلف عوامل نحوي  هاي مختلف باشند، در زبان بافت

کنند  کمک می) کیديأمانند تکواژهاي ت(و عوامل صرفی ) مانند تکیه جمله و آهنگ(آوایی 
  . تا جمله بتواند معناي ارتباطی لازم و مورد نظر گوینده را در بافتی خاص برساند

اصطلاحات نهاد . انددر آثار مختلف معمولا ساخت اطلاعی را به دو بخش تقسیم کرده
[theme] در برابر خبر[rheme] ) مبتدا )1967،1985هالیدي ،[topic]  در برابر خبر

[comment] )1915 ،متسیوس( تأکید، مبتدا در برابر [focus] )1977جی کوا ها سگال و( ،
، اطلاع نو )1971کی سام، چ1979آکماجیان ( [presupposition]انگاره در برابر پیش تأکید

[new information] برابر اطلاع کهنه  در[old information] )و ) 1988 ،والیما و بلوم
 ها به این بخش) 1985، 1967هالیدي (در برابر اطلاع نو  [given information]اطلاع قبلی 

بندي جمله به ها، تقسیمبندياز میان این تقسیم). 1996 ،ولدووي و انگدال(کنند  می اشاره
  .تر استو مبتدا در برابر خبر رایج) 1990 ،ولدووي( [ground]در برابر زمینه  تأکید
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عبارت است تقسیم آن به بخشی که داراي اطلاع نو نیست و  تأکیدتقسیم جمله به زمینه و 
، در برابر بخشی که حاوي اطلاع نو و یا اطلاعی بر خلاف )زمینه(شنونده از آن اطلاع دارد 

، راینهارت و نیلمن 1996ولدووي و انگدال  ،1996، چو 1990ولدووي ) (تأکید(انتظار است 
اطلاعی است که به دانش قبلی  تأکید). 2003، برونتی 2001، سزوندري 1998، کیس 1997

در بسیاري . شود ولی زمینه محل ارتباط دانش جدید با دانش قبلی وي است می شنونده اضافه
 تأکیدخ براي نشان دادن اند از آزمون پرسش و پاسپرداخته تأکیداز منابعی که به بحث 

بر این اساس پاسخی که به کلمه پرسشی ). 1998 ،کیها ،1990ولدووي(استفاده شده است 
بخشی از جمله است که داراي اطلاع نو است و  تأکیدیعنی . جمله است تأکیدشود،  داده می

ع نو که داراي اطلا 1، زمینه استتأکیدبخش مقابل . دهد می دانش قبلی شنونده را افزایش
ترین حالت نشانشود و این بی می جمله ذکر تأکیدفقط  در پاسخ به پرسش معمولاً. نیست

؛ اما در مباحث زبانشناسی براي نشان دادن بخش )1996،ولدووي و انگدال(گفتگو است 
به رابطه میان کلمات پرسشی و ) 4(تا ) 2(مثالهاي . آورند زمینه، آن را نیز در بخش پاسخ می

در جمله بستگی به نوع کلمه پرسشی  تأکیددهد که دامنه  می پردازد و نشان له میجم تأکید
  .جملات خط کشیده شده است تأکیدزیر بخش . دارد
  چه خبر است؟   )2(
  .کند می نازنین با عروسکش بازي     
  کند؟ می نازنین چه کار   )3(

  .کند می با عروسکش بازياو / نازنین   
  کند؟ می نازنین با چی بازي   )4(
  .کند می بازي با عروسکشاو / نازنین     

شامل تمام جمله است در حالی که در  تأکید، )2(همانطور که مشخص است در جمله 
جمله در برخی  تأکید. شامل مفعول جمله است) 4(شامل گروه فعلی و در جمله ) 3(جمله 

                                                
جکنـداف  ( [background]و پیش زمینه  [presupposition]علاوه بر اصطلاح زمینه از دو اصطلاح پیش انگاره  .1

  .استفاده شده است کیدتأنیز براي اشاره به بخش مقابل ) 1972
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انها آرایش واژگانی جمله، و در برخی زب) مانند انگلیسی(زبانها به لحاظ آوایی برجسته است 
  ). مانند کاتالان(دهد  می را نشان تأکید

   جملات انگلیسیساخت اطلاعی در  .3
  .شود می بررسی) 2- 3(و سپس جملات نشاندار ) 1-3(در این بخش ابتدا جملات بی نشان 

 نشانجملات بی 1- 3-1
در مورد ) 1992( چارچوب معرفی شده از سوي ولدووي این بخش به صورت مقدماتی
داند که با ارائه اطلاعات ولدووي جمله را واحدي می. کندساخت اطلاعی را عرضه می

به باور وي هر جمله داراي . بخشدکند و اعتلا میمجموعه اطلاعات قبلی شنونده را به روز می
گوید کدام بخش جمله را باید به اطلاعات است که به شنونده می [instruction]فرمانی 
و چگونه این  ،به کجاي مجموعه اطلاعات ذهنی خود آن را اضافه کند ،ود بیافزایدسابق خ

اند که از مفاهیم ابتدایی زیر این فرمانها در ساخت اطلاعی جمله نهفته. اطلاعات را اضافه کند
  :تشکیل شده است

  }زمینه+ تاکید {= جمله  )5(
  }انتها+ رابط {= زمینه 

ند در حالی که زمینه این اطلاع نو را به دانش قبلی کاطلاع نو جمله را بیان می کیدأت
که محل اضافه  رابط: شودنیز به دو بخش تقسیم می زمینههمچنین . کندشنونده متصل می

با . دهدکه نحوه اضافه شدن این اطلاع را نشان می انتهادهد و شدن اطلاع نو را نشان می
 ،مندي ساخت اطلاعی تهیه کردي نظامتوان چهار نوع فرمان براترکیب این سه مفهوم می

و ، انتها-کیدأت ،کیدأت-رابط ، کیدأت: تواند یکی از چهار حالت را داشته باشدیعنی جمله می
چهار حالت را در انگلیسی نشان نمایش این  ةنحو) 6(مثالهاي شماره . انتها- کیدأت-رابط

  ).2000 ،کلر و آلکسوپولو(دهد  می
(6) a. All Focus 
      The president has a weakness. 
       [F He hates CHOCOPLATE]. 
      b. Link-Focus  

       Tell me about the people in the White House. Anything I should   
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     know? 
     The president [F hates CHOCOLATE]. 
     c. Focus-Tail 
     You shouldn’t have brought chocolates for the president. 

      [F He HATES ] chocolate. 
      d. Link-Focus-Tail 

     And what about the president? How does HE feel about chocolate? 
     The president [F HATES] chocolate.  

 

زیرا وجود  ،کید هستندأگونه که مشخص است تمام انواع فرمانها داراي بخش تهمان 
وجود بخشهاي مختلف زمینه بستگی به دانش مشترك میان . کید در جمله اجباري استأت

کید است که اطلاعات أالف فقط شامل ت)6(جمله . کنندگان و ارتباط آن با بافت داردشرکت
الف و ج محل اضافه شدن اطلاع نو از بافت ) 6(در . وز می کندبه ررئیس جمهور را در مورد 

را به رئیس جمهور ب و ج ) 6(اما . شودقابل تشخیص است و از درون جمله مشخص نمی
  . کند که محل اضافه شدن اطلاع نو را مشخص کرده استعنوان رابط معرفی می

ی جمله را مشخص حال ببینیم انگلیسی با چه ابزاري بخشهاي مختلف ساخت اطلاع
اما الگوي آهنگی . داراي آرایش واژگانی یکسان هستند) 6(ي ها تمام نمونه .کند می

[intonational pattern] در واقع انگلیسی با تکیه بر ابزار آوایی ساخت . کندآنها فرق می
کد ؤعناصر م). 1996 ،ولدووي و انگدال ،1994لمبرکت (کند اطلاعی جمله را معین می

کید محدود مانند أاین ویژگی در مورد ت). 1996سلکرك (با تکیه اصلی جمله هستند  همراه
کید محدود فقط یک سازه را در أت. کندب صدق می)6(کید گسترده مانند أد و ت)6(

در انگلیسی . تواند شامل گروه فعلی یا جمله باشدکید گسترده میأکه تگیرد در حالی برمی
کلر و (باشند  آنها داراي تکیه ثانویه جمله می. اص آوایی هستندنیز داراي ویژگی خ ها رابط

      ).2000 ،آلکسوپولو
توان گفت انگلیسی انواع مختلف ترکیب ساخت اطلاعی جمله را با در مجموع می

اما در این زبان ابزارهاي نحوي نیز براي نشان دادن  .استفاده از ابزار آوایی نشان می دهد
  . رود می کار ساخت اطلاعی جمله به
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  جملات نشاندار 3-1
این جملات را از حیث ساختار . پردازیم می در این بخش به بررسی جملات نشاندار انگلیسی

مجهول، : دار در این تحلیل عبارتند ازجملات نشان. کنیم می نحوي و ساخت اطلاعی تحلیل
  .سازيپسایند- و پیشایند،ي شدهاسناد، شبهشدهسازي ضمیرگذار، اسناديشده، مبتدااسازيمبتد

  جملات مجهول  1- 3-1
، 1992(ریچاردز ودیگران . ي مجهول در انگلیسی بیشتر از فارسی استها بسامد جمله

توانند به لحاظ جهت با یکدیگر متفاوت باشند، با  می دو جمله«اند که بر این عقیده) 402ص
جمله دستخوش تغییر شود  یدتأکاین حال داراي معناي اساسی یکسانی باشند، اما ممکن است 

، The wind damaged the fence: به عنوان مثال در . و یک نوع از جمله مناسبتر باشد
 The fenceباشد، در حالی که در جمله  می ، و فعل داراي حالت معلومthe windنهاد جمله 

was damaged by the wind  نهاد جملهThe fence باشد و جمله در حالت مجهول می 
  .»است

اگر بپذیریم که جملات معلوم و مجهول داراي معناي اساسی یکسانی هستند، چه نیازي 
 به وجود جملات مجهول در زبان است؟ پاسخ به این سوال را از دو دیدگاه نحوي و نقشی

  .توان بیان کرد می
و  از دیدگاه نحوي، نقشهاي نحوي مانند نهاد و گزاره در بیان تفاوت میان جملات مجهول

، )1981 ،چامسکی(بر اساس دیدگاه حاکمیت و مرجه گزینی . معلوم لازم اما کافی نیستند
این تفاوت ) 7(جملات . توان نشان داد می تفاوت معلوم و مجهول را در توزیع نقشهاي معنایی

  ).79، ص1382جباري (دهند  می را نشان
 window .the           broke            Johnجمله معلوم . الف) 7(

          نهاد            گزاره        :نقشهاي نحوي      
  )کنشگر(        )پذیرکنش(   :نقشهاي معنایی     

  was broken by John.           The window  : جمله مجهول :ب
  نهاد                      گزاره     :نقشهاي نحوي
  کنش پذیر         کنشگر                :نقشهاي معنایی
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دهد که نهاد یا فاعل دستوري در جملات معلوم با کنشگر و در  می مثالهاي فوق نشان
  . پذیر همپوشی داردجملات مجهول با کنش

 اًاما در دیدگاه نقشی جمله، دو جمله معلوم و مجهول براي پاسخ به دو جمله پرسشی الزام
الف و )8(الف جمله )7(به عنوان مثال پرسش مناسب براي جمله . روند می متفاوت به کار

در این دیدگاه آنچه در پرسش و پاسخ مشترك است، . ب خواهد بود )8(ب جمله )7(براي 
  .آید اطلاع نو است می اطلاع کهنه و آنچه تنها در پاسخ

(8) a. What did John break? John broke  the window. 

               اطلاع کهنه                      اطلاع نو        
 
b. By whom was the window broken? The window was broken  by John. 

  اطلاع کهنه                  اطلاع نو               
مقایسه دو جمله بیانگر این نکته است که آنچه در جمله معلوم اطلاع کهنه است در جمله 

ر تفاوت جملات به عبارت دیگ). 80، ص1382جباري (مجهول اطلاع نو است و برعکس 
  .معلوم و مجهول در ساخت اطلاعی آنهاست

  مبتداسازي شده  2- 3-1
نشان جایگاهی غیر از ابتداي جمله دارد به در فرایند مبتداسازي گروهی که در حالت بی

شود و هدف از انجام این کار این است که آن سازه را به صورت مبتدا ابتداي جمله آورده می
. البته در انگلیسی هدف از انجام این کار ایجاد مبتداي جدید است. دکید جمله درآورنأیا ت

  .این فرایند را در انگلیسی نشان می دهد) 9(نمو نه 
9. Cigarettes, you couldn’t pay me to smoke. 

  مبتداسازي ضمیرگذار 1-3- 3 
اي آن سازه با انجام داند کهفرایند مبتداسازي ضمیرناگذار را حرکتی نحوي می) 1967(راس 

کند در حالی که با ضمیري درون جمله هم مرجع غیر از نهاد جمله به ابتداي جمله حرکت می
  :دهندیی از این حرکت را نشان میها نمونه) 10(مثالهاي . ماندباقی می
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(10) a. The man my father works with in Boston, he’s going to tell the 
police that the traffic expert has set that traffic light on the corner of 
Murk street far too low. 

       b. My father, he’s American, and my mother, she’s Greek. 
       c. My wife, somebody stole her handbag last night. 

در ارتباط با مبتدا  نقش مبتداسازي ضمیرگذار را ، در بسیاري از تحقیقات انجام شده
دار کردن یک به این صورت که یا هدف آن معرفی مبتداي جدید و یا نشان. اندتعریف کرده

ي آن نیز ساده تر کردن پردازش اطلاعات درون جمله تعیین ها البته یکی از نقش. مبتدا است
   .شده است

  جملات اسنادي شده 4- 3-1
در انگلیسی این . اندناسان را به خود جلب کردهساختهاي اسنادي شده توجه بسیاري از زبانش

در . رار گرفته استکالینز و پرینس مورد مطالعه ق ،بسیاري همانند هلیدي دساختها از سوي افرا
) 12(ي ها مثال. رودبراي ساختن جملات اسنادي شده به کار می) 11( انگلیسی الگوي

  .یی از این ساخت هستندها نمونه
(11) cleft pronoun + copula + clefted constituent + cleft clause 
(12) a. It is the woman who buys the house. 
        b. It is the contrs who have cried uncle.  
        c. It was an odd televised ceremony that I watched from my living  
            room. 

گیرد و این مسئله تکیه جمله بر روي سازه اسنادي شده قرار می ،در جملات اسنادي شده 
دهد در این جملات این سازه اطلاع نو جمله است و به عبارتی خبر جمله محسوب نشان می

شود داراي اطلاع نو نیست و به اما بندي که پس از ساخت اسنادي شده واقع می. شودمی
  .عبارتی مبتداي جمله است

  ه اسنادي شده جملات شب 5- 3-1
خلاف جملات در این جملات بر. نادي شده هستندیی از جملات شبه اسها نمونه) 13(مثالهاي 

شود بلکه بر روي بند پس از تکیه جمله بر روي سازه شبه اسنادي شده واقع نمی ،اسنادي شده
خبر یا داراي  ةمبتدا و سپس ساز ةبه این ترتیب در این جملات ابتدا ساز. گیردآن قرار می

یت جملات اسنادي شده است اما نکته عاین نقش برعکس وض. گیرداطلاع نو جمله قرار می
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مشترك میان این دو ساخت این است که در هر دو حالت مبتدا و خبر جمله از همدیگر جدا 
  .شوندمی

(13) a. What you have now is détente, industrial strength. 
        b.What is really interesting is the way he handled Jackson after   
            that.   

  پسایند سازي-پیشایند 6- 3-1
سازي در انگلیسی فاعل منطقی جمله را به پسایند -فرایند پیشایند) 1994(نر طبق تعریف بیر

عل باشد به باید در جایگاه پس از ف اي را که منطقاًکند و سازهجایگاهی پس از فعل منتقل می
  .دهنداین فرایند را در انگلیسی نشان می) 14(ي ها نمونه. کندپیش از فعل منتقل می

 (14) a. On the counter are loaves, - whole wheat, cinnamon raisin,   
           Oatmeal, rye, sunflower, cornmeal. 
         b. He tries again and this time, on the top of folded hanky is  
           seen the imprint of the selected card. 
         c. At 3:30 P.M. Monday, at a pizzeria, up walked 17- year-  
            old youth with a set of keys.  

واند داراي تخود نشان داد که عنصر پیشایند شده در جملات انگلیسی نمی ۀبیرنر در مطالع
به عبارت دیگر عنصر پیشایند . آید باشدتري نسبت به آنچه پس از فعل می بار اطلاعاتی کهنه

  .شده نسبت به عنصر پسایند شده داراي اطلاع نو و یا حداقل بار اطلاعی برابر است
  ها توصیف و تحلیل آزمون .4

ساخت  ۀرك و ترجمبراي بررسی توانایی دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی در د
گروه اول دانشجویانی . از دو گروه از دانشجویان آزمون ترجمه به عمل آمد ،اطلاعی جملات

بودند که هنوز دروس ترجمه را نگذرانده بودند و عمدتا در ترم سوم دوران تحصیل خود 
آخر  این آزمون براي این انجام شد که در مقایسه با آزمون دوم که از دانشجویان سال. بودند

انجام گرفت بتواند توانایی دوره مترجمی زبان را در آشنا کردن دانشجویان با مفهوم ساخت 
  . اطلاعی در زبان بسنجد
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دار براي ترجمه ارائه شده است که شامل مورد ساختهاي نشان 15در آزمون انجام شده 
اسنادي شده و ، مجهول ،پسایند شده-پیشایند  ،مبتداسازي ضمیرگذار ،ساخت مبتداسازي شده
  .اند این جملات در ضمیمه آمده. شبه اسنادي شده هستند

  ها نتایج آزمون 4-1
کنیم و همچنین میزان درستی  در این بخش ابتدا نتایج هر آزمون را به صورت مجزا مطرح می

در بخش بعد به تحلیل و مقایسه نتایج دو آزمون . دهیم دار را نشان می هر ساخت نشان ۀترجم
  .زیمپردا می

  آزمون گروه اول
در . در متن ترجمه ساختهاي اسنادي شده بودند 3تا  1جملات  :ساخت اسنادي شده

نفر دانشجویان گروه اول ساختهاي اسنادي شده را درست ترجمه کرده  45تن از  26مجموع 
درست % 57یعنی حدود . بودند و معادل آن را ساختی اسنادي شده از فارسی قرار داده بودند

  . بودند  مه کردهترج
. در متن ترجمه جملات شبه اسنادي شده بودند 6تا  4جملات : ساخت شبه اسنادي شده

نفر دانشجویان گروه اول ساختهاي شبه اسنادي شده را درست ترجمه  45نفر از  30در مجموع
یعنی حدود . کرده بودند و معادل آن را ساختی شبه اسنادي شده از فارسی قرار داده بودند

  .درست ترجمه کرده بودند% 66
در متن ترجمه جملات مبتداسازي  8و 7جملات : جملات مبتداسازي ضمیرگذار

نفر دانشجویان گروه اول ساختهاي مبتداسازي  45نفر از  2در مجموع . ضمیرگذار بودند
ضمیرگذار را درست ترجمه کرده بودند و معادل آن را ساختی همسان از فارسی قرار داده 

  .درست ترجمه کرده بودند% 4یعنی حدود . بودند
. در متن ترجمه جملات مبتداسازي شده بودند 10و  9جملات : جملات مبتداسازي شده

نفر دانشجویان گروه اول ساختهاي مبتداسازي شده را درست ترجمه  45نفر از  27در مجموع 
درست % 60نی حدود یع. کرده بودند و معادل آن را ساختی همسان از فارسی قرار داده بودند

  .ترجمه کرده بودند
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در متن ترجمه جملات یشایند سایند شده  13تا  11جملات : پسایند شده -جملات پیشایند
نفر دانشجویان گروه اول ساختهاي فوق را درست ترجمه  45نفر از  27در مجموع . بودند

درست % 60نی حدود یع. کرده بودند و معادل آن را ساختی همسان از فارسی قرار داده بودند
  .ترجمه کرده بودند

 15در مجموع . در متن ترجمه جملات مجهول بودند 15و  14جملات : جملات مجهول
نفر دانشجویان گروه اول ساختهاي مجهول را درست ترجمه کرده بودند و معادل  45نفر از 

  .رده بودنددرست ترجمه ک% 33یعنی حدود . آن را ساختی همسان از فارسی قرار داده بودند
  آزمون گروه دوم

نفر دانشجویان گروه دوم ساختهاي اسنادي  45تن از  33در مجموع .  :ساخت اسنادي شده
شده را درست ترجمه کرده بودند و معادل آن را ساختی اسنادي شده از فارسی قرار داده 

  .درست ترجمه کرده بودند% 73یعنی حدود . بودند
نفر دانشجویان گروه دوم ساختهاي  45نفر از  24ع در مجمو:. ساخت شبه اسنادي شده

شبه اسنادي شده را درست ترجمه کرده بودند و معادل آن را ساختی شبه اسنادي شده از 
  .درست ترجمه کرده بودند% 53یعنی حدود . فارسی قرار داده بودند

تهاي نفر دانشجویان گروه دوم ساخ 45نفر از  2در مجموع: جملات مبتداسازي ضمیرگذار
مبتداسازي ضمیرگذار را درست ترجمه کرده بودند و معادل آن را ساختی همسان از فارسی 

  .درست ترجمه کرده بودند% 4یعنی حدود . قرار داده بودند
نفر دانشجویان گروه دوم ساختهاي  45نفر از  24در مجموع : جملات مبتداسازي شده

ل آن را ساختی همسان از فارسی قرار مبتداسازي شده را درست ترجمه کرده بودند و معاد
  .درست ترجمه کرده بودند% 53یعنی حدود . داده بودند

نفر دانشجویان گروه دوم ساختهاي  45نفر از  33در مجموع : پسایند شده-جملات پیشایند
. فوق را درست ترجمه کرده بودند و معادل آن را ساختی همسان از فارسی قرار داده بودند

  .درست ترجمه کرده بودند %73یعنی حدود 
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نفر دانشجویان گروه دوم ساختهاي مجهول را  45نفر از  12در مجموع : جملات مجهول
یعنی . درست ترجمه کرده بودند و معادل آن را ساختی همسان از فارسی قرار داده بودند

  .درست ترجمه کرده بودند% 26حدود 
  مقایسه و تحلیل نتایج 4-2

  مقایسه کلی: الف
دار را  ساختهاي نشان% 36و گروه دوم % 28توان گفت گروه اول بندي نتایج حاصله می عبا جم

در مجموع توانایی دانشجویان هر دو گروه در ترجمه این ساختها و . اند درست ترجمه کرده
   .میزان آشنایی آنها با ساخت اطلاعی ضعیف و کم بوده است

  مقایسه هر ساخت: ب
  . شود دار مختلف توسط هر دو گروه اشاره می ه ساختهاي نشاندر این بخش به بررسی ترجم

و توسط % 57توسط گروه اول  ،که معادل ساختاري در فارسی دارد ،ساخت اسنادي شده
هاي دو گروه  در واقع تنها ساختی که در آن ترجمه. درست ترجمه شده بود% 73گروه دوم 

طرفی چون این ساخت با معادل فارسی از . باشد تفاوت معناداري داشته است همین ساخت می
  .مشابه است درصد درستی ترجمه در هر دو گروه بالا بوده است

البته . اند درست ترجمه کرده% 53و گروه دوم % 66اسنادي شده را گروه اول  ساخت شبه
این ساخت نیز معادل مشابهی در فارسی دارد و درصد درستی ترجمه آن در مقایسه با 

البته تفاوت در دقت گروه اول و دوم به این نکته منتهی . الا بوده استساختهاي دیگر ب
تر ترجمه  شود که توانایی دانشجویان احتمالا اکتسابی نبوده است زیرا کسانی که درست می

  .اند اند هنوز دروس ترجمه را نگذرانده کرده
ین ساخت ا. اند ساخت مبتداسازي ضمیرگذار را هر دو گروه بسیار ضعیف ترجمه کرده

اي وجود دارد ولی داراي بسامد پایینی است و از طرفی در فارسی نوشتاري  در فارسی محاوره
اند که نشان از عدم اطلاع آنها  هر دو گروه در ترجمه این ساخت اشکال داشته. شود دیده نمی

  .است
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ل معاد. اند درست ترجمه کرده% 53و گروه دوم % 60شده را گروه اول  ساخت مبتداسازي
تفاوت معناداري در ترجمه دو گروه . فارسی این ساخت به صورت قلب نحوي وجود دارد

  .شود دیده نمی
. اند درست ترجمه کرده% 73و گروه دوم % 60پسایند شده را گروه اول  -ساخت پیشایند

تفاوت معناداري در ترجمه دو گروه دیده . معادل این ساخت نیز در فارسی قلب نحوي است
 –توجه به این نکته نیز مهم است که چون معادل کلامی مبتداسازي و پیشایند . شود نمی

سازي در فارسی قلب نحوي است این دو ساخت تا حدي با درصد بالایی درست پسایند
دهد که دانشجویان قلب نحوي را به عنوان ساختی که در  این امر نشان می. اند ترجمه شده

  .برند و به همین دلیل آن را به کار میشناسند  نوشتار نیز کاربرد دارد می
با اینکه . اند درست ترجمه کرده% 30و گروه دوم % 33ساخت مجهول را گروه اول 

ساخت مجهول ساختی رایج و آشنا در انگلیسی است اما معادل آن در فارسی داراي بسامد 
داري میان گروه تفاوت معنا. اند کمتري است اکثراً معادل درستی از این ساخت به دست نداده

     .شود اول و دوم دیده نمی
  تحلیل نتایج و پیامدهاي نظري: ج

توان به دار از سوي دانشجویان رشته مترجمی می با بررسی میزان توانایی ترجمه ساختهاي نشان
  :هاي ذیل دست یافت نتایج و استنباط

شوند و یا به  ا نمیکارشناسی مترجمی با ساخت اطلاعی یا اصلا اشن ةدانشجویان در دور. 1
به همین دلیل میزان توانایی آنها با گذراندن  ،گیرند صورت ناقص و غلط آن را فرا می

  .مربوط به دروس ترجمه نیز افزایش معناداري ندارد يواحدها
مانند  ،در برخی ساختها که ساختی مشابه از حیث نحوي در فارسی براي آن وجود دارد. 2

نادي شده توانایی دانشجویان بالاتر از زمانی است که تشابه ساخت اسنادي شده و شبه اس
 .نحوي میان دو زبان وجود ندارد
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مترجمی زبان فاقد واحد مشخصی است که در آن به دقائق ارتباط میان ساخت  ةدور. 3
البته اگر در درس اصول و روش ترجمه بخشی از مباحث . اطلاعی و ترجمه پرداخته شده باشد

 .شاید توانایی دانشجویان در این زمینه نیز افزایش یابد ،صاص داده شودبه این کار اخت

ساخت اطلاعی نیز باید همانند ساختهاي دیگر زبان باید مد نظر مدرسان دروس ترجمه قرار . 4
کسی آشنایی کمتري به این موضوع دارد با مطالعه کتب و منابع مربوط به  گیرد و اگر احتمالاً
    .اهمیت آن پی ببرد
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  ضمیمه 
  )ت مورد استفاده در آزمون ترجمهجملا(

(1) It’s not that I’m not interested in developing this area. It’s just that 
there’s so much else we need to do.  

(2) It is the angel who uses this form of greeting. 
(3) Ruin and destruction seemed inevitable. It was then that a beautiful 

young girl, named Lore, accompanied by a crowd of small children, 
offered to go out to meet the Colonel and to beg pity for the town. But 
before the plan could be realised the Swedish troops had entered the 
city, ready to destroy it.  

(4) What really happened was a visit from a labour agent who attracted 
many local young men away to Bohemia, with the promise of good 
wages. 

(5) What it does is tests the whole of memory by writing to it and 
reading back to see if what it wrote is still there.  

(6) You seem to be able to do almost anything with them. What you 
can’t do is write cheques. 

(7) My father, he is American and my mother, she is Greek. 
(8) Everybody talk about it all the time. Especially Aunt Katherine up 

here, that’s all me and her talk about-what they done to us. 
(9) They would give 20 dollars. Then the number was theirs. My first 

book, I paid half of each trick to the person who gave it to me. After 
that, it was my book. 

(10) Cigarettes, you couldn’t pay me to smoke. 
(11) On the counter are loaves,-whole wheat, cinnamon raisin, oatmeal, 

rye, sunflower, cornmeal. 
(12) He tries again and this time, on the top of folded hanky is seen the 

imprint of the selected card. 
(13) At 3:30 P.M. Monday, at a pizzeria, up walked 17-year-old youth 

with a set of keys. 
(14) The fence was damaged by the wind (15) By whom was the 

window broken? The window was broken by John. 
 


